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دکتر درتاج با اشاره به شرایط روانی جامعه امروز و ضرورت توجه به نقش 
فرهنگ و رسانه در کاهش آسیب های روانی گفت: بدون تردید، در شرایطی 
که جامعه با فشــارهای مزمن اقتصــادی، اجتماعی و روانی مواجه اســت، 
نیاز به »تغذیه فرهنگی« نه یک امر تجملی، بلکه یک ضرورت برای حفظ 
سلامت روان محسوب می شــود. در روان شــناسی سلامت، سال هاست 
که بر نقش عوامل محافظت کننده در برابر استرس تأکید می شود. هنر، 
ادبیات، موسیقی، سینما و تئاتر از مهم ترین این عوامل هستند؛ زیرا علاوه 
بر ایجاد لــذت و آرامــش، فرصــت معناجویی، همــدلی، تنظیــم هیجان و 
بازسازی شناختی را برای افراد فراهم می کنند. بسیاری از پژوهش های علوم 
اعصاب نیز نشان داده اند که تجربه هنری با فعال سازی شبکه های مرتبط 

با پردازش هیجان، همدلی، پاداش و شناخت اجتماعی همراه است..
وی با اشــاره به پژوهش اخیر در خصوص تاثیر حضور در فعالیت های 
فرهنگی بر سلامت روان توضیح داد: مجموعه ای از مطالعات بین المللی 
نشــان داده اند که مشارکت مســتمر در فعالیت‌های فرهنگی با کاهش 
افســردگی، اضطــراب، احســاس تنهایــی، افت شــناختی و حــتی برخی 
شاخص های زیستی مرتبط با پیری ارتباط دارد. البته باید توجه داشت 

کــه ایــن مطالعــات عمدتــاًً رابطــه همبســتگی را نشــان می دهنــد و 
نمی توان از آنها نتیجه گرفت که صرفاًً رفتن به سینما علت 
کاهش پیری بیولوژیک است. با این حال، شواهد موجود 
به اندازه ای قوی هستند که نشــان دهند سرمایه گذاری 
بر دســترسی مردم به فعالیت هــای فرهنــگی، بخشی از 

راهبردهای ارتقای سلامت روان در جوامع امروز است.
محرومیــت فرهنگی، جامعــه را در برابر فشــارهای 

روانی آسیب پذیر می کند.
دکتــر تــاج درادامــه دربــاره تاثیــر حــذف تدریــجی 

فعالیت هــای فرهنــگی از زنــدگی مــردم و پیامدهــای آن 
اظهــار کــرد: از منظــر روان شــناسی اجتمــاعی و سلامــت 
عمومی، محرومیت مزمن از تجربه های فرهنگی می تواند 
به تدریج ظرفیت جامعه را برای مقابله با فشــارهای روانی 
کاهش دهد. فعالیت های فرهنگی صرفاًً وســیله ای برای 

پر کردن اوقات فراغت نیســتند، بلکــه زمینه ای برای تجربــه هیجان های 
مثبت، شکل گیری هویت، تقویت حس تعلق اجتماعی و افزایش سرمایه 
اجتماعی فراهم می کنند. حذف تدریجی این منابع، افراد را بیش از پیش 
در معرض انزوای روانی، نشخوار ذهنی، احساس بی معنایی و فرسودگی 

هیجانی قرار می دهد.
وی تاکید کرد: در سطح کلان نیز کاهش مشــارکت فرهنگی می تواند 
به کاهش گفت وگوی اجتماعی، تضعیف همدلی و افزایش قطبی شــدن 
جامعه منجر شــود. سلامت روان صرفاًً محصول عوامل فردی یا زیستی 
نیســت؛ بلکه به شــدت تحت تأثیر کیفیت محیــط فرهنــگی و اجتماعی 
قرار دارد. هرچه فرصت های تجربه مشترک فرهنگی کمتر شود، انسجام 
اجتمــاعی نیز آســیب می بینــد و این خــود یــکی از عوامل خطر مهــم برای 

اختلالات روان شناختی در سطح جامعه است.
درتاج در خصوص نقش سیاستگذاران فرهنگی و نگاه آن ها به هنر 
به عنوان یک ابزار برای پیشــگیری در حوزه سلامت گفت: امروزه 
در بسیاری از کشورها، مفهوم »نسخه نویسی اجتماعی« به یکی 

از رویکردهای نوین سلامت تبدیل شده است.
در ایــن رویکــرد، پزشــکان و متخصصــان سلامــت علاوه بــر 
درمان های دارویــی و روان شــناختی، افراد را به مشــارکت در 
فعالیت هــای هنری، فرهنــگی، داوطلبانه یــا اجتماعی نیز 
ارجاع می دهند. دلیل این رویکرد آن اســت که بسیاری از 
مشکلات روانی، ریشه در انزوای اجتماعی، فقدان معنا، 
کاهش ارتباطات انسانی و سبک زندگی کم تحرک دارند؛ 

عواملی که هنر می تواند بخشی از آنها را تعدیل کند.
بنابراین، سیاست گذاران سلامت نباید هنر را صرفاًً 
یک حوزه فرهنگی یا اقتصادی تلقی کنند، بلکه باید آن 
را بخشی از نظام پیشــگیری اولیه سلامــت روان بدانند. 
همان گونه کــه ســرمایه گذاری در ورزش، تغذیه ســالم یا 
فضاهای سبز، هزینه های درمانی آینده را کاهش می دهد، 
حمایت از دســترسی عمومی به ســینما، تئاتر، کتاب و سایر 
فعالیت های فرهنگی نیــز می تواند در بلندمدت بــار اختلالات 

روانی را کاهــش دهــد. البته هنــر جایگزیــن درمان تخصصی نیســت، اما 
می تواند مکمل مؤثری برای ارتقای سلامت روان در سطح جامعه باشد. این 
روانشناس  در ادامه خاطر نشان کرد: وقتی خانواده ها فعالیت های فرهنگی 
را از سبک زندگی خود حذف می کنند، در واقع بخشی از فرصت های تجربه 
مشــترک، گفت وگو، همدلی و بازســازی هیجانی را نیز از دست می دهند. 
سینما و تئاتر تنها محل تماشــای یک اثر هنری نیستند؛ آنها بستری برای 
تجربه جمعی، گفت وگوی بین نسلی و تقویت پیوندهای عاطفی هستند. 
حذف ایــن تجربه هــا ممکن اســت بــه تدریج کیفیــت روابــط خانــوادگی، 

انعطاف پذیری روانی و احساس رضایت از زندگی را کاهش دهد.
از سوی دیگر، در نبود فعالیت های فرهنگی، اوقات فراغت معمولًاً به 
مصرف منفعلانه و گاه افراطی شبکه های اجتماعی یا محتوای کوتاه مدت 
دیجیتال اختصاص پیدا می کند. هرچند فناوری مزایای فــراوانی دارد، اما 
جایگزین کاملی برای تجربه های فرهنگی حضوری نیست. شواهد نشان 
می دهد کــه تعــاملات چهره به چهره و تجربه های مشــترک فرهنــگی، آثار 
عمیق تری بر احساس تعلق، کاهش تنهایی و ارتقای سلامت روان نسبت 

به بسیاری از تعاملات صرفاًً مجازی دارند.
درتاج، با اشــاره بــه اینکه هنــر و نقش آن فراتر از یک ســرگرمی اســت؛ 
تاکید کرد: نگاه علمی امــروز به هنر، فراتر از ســرگرمی اســت. همان گونه 
که ورزش بــرای سلامت جســم و بخشی از سلامــت روان ضروری اســت، 
مشــارکت منظم در فعالیت هــای هنری نیــز می توانــد یــکی از مؤلفه های 
ســبک زندگی ســالم باشــد. هنر با تقویــت انعطاف پذیری روان شــناختی، 
افزایش تنظیــم هیجان، تحریــک خلاقیت، گســترش همــدلی و کاهش 
استرس، نقش مهمی در حفظ تعادل روانی ایفا می کند. به همین دلیل، در 
ادبیات سلامت عمومی، از هنر به عنوان یکی از تعیین کننده های اجتماعی 

سلامت یاد می شود.
وی ادامه داد: البته همان طور که ورزش حرفه ای جای درمان بیماری های 
قلبــی را نمی گیــرد، هنــر نیــز جایگزیــن روان درمــانی یــا درمــان دارویی در 
اختلالات روانی نیســت. امــا همان گونــه که فعالیت بــدنی منظــم از بروز 
بسیاری از بیماری ها پیشگیری می کند، مشارکت مستمر در فعالیت های 
فرهنگی نیز می تواند تاب آوری روانی را افزایش داده و احتمال بروز یا تشدید 
برخی مشکلات روان شناختی را کاهش دهد. بنابراین، هنر را باید بخشی از 

بهداشت روان روزمره دانست، نه صرفاًً یک تفریح اختیاری.
درتاج یادآور شد: البته نباید نقش هنر را بیش از اندازه نیز بزرگ نمایی 
کرد. مشکلات سلامت روان ریشه های متعددی از جمله شرایط اقتصادی، 
امنیــت شــغلی، کیفیــت روابــط اجتمــاعی، آمــوزش، عدالــت اجتمــاعی و 
دسترسی به خدمات سلامت دارند. اما در کنار این عوامل، سیاست های 
فرهنگی نیز می توانند بــه عنوان یــکی از مؤلفه های مهــم ارتقای سلامت 

روان عمل کنند.

روایت هنر به مثابه سرمایه سلامت روان جامعه است
سمیرا جعفری خبرنگاران فرهنگی و هنری در سال‌های اخیر تنها راوی رویدادهای سینما، تئاتر، موسیقی و کتاب نبوده اند، بلکه 

نقش مهمی در یادآوری جایگاه فرهنگ در کیفیت زندگی مردم ایفا کرده اند. در روزگاری که فشارهای اقتصادی گفت‌وگو
و اجتماعی، سلامت روان جامعه را تحت تأثیر قرار داده، توجه به کارکردهای درمانگر و پیشگیرانه هنر اهمیت 
بیشتری یافته است. دکتر فریبرز درتاج، استاد تمام روان شناسی، در گفت وگو با صبا از هنر به عنوان یکی از عوامل محافظت کننده در برابر استرس 

و فرسودگی روانی یاد می کند و بر ضرورت نگاه به سینما و تئاتر به عنوان بخشی از نظام سلامت عمومی تأکید دارد.  
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